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اندیشه

عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی:

وز عاشورا بود ی )س( تکیه‌گاه سیدالشهدا )ع( در ر ینب کبر ز
زینب کبری )س( پرورش‌یافته مکتب وحی بود/ دل‌های حق‌مداران متوجه حضرت زینب )س( است

ســپهرغرب، گروه اندیشه - ســمیرا گمار: عضو 
هیئت‌علمــی مؤسســه آموزشــی پژوهشــی امــام 
خمینــی گفت: تربیت دینی، روحیــه مقاوم و مبارز، 
علــم و معرفــت بــالا، بصیــرت فزاینــده نســبت به 
جریان‌هــای عصــر خــود و شــناخت حــق و باطــل، 
شــخصیتی از زینب کبری )س( ساخت که پشتوانه 
و تکیــه‌گاه سیدالشــهدا )ع( در روز عاشــورا بــود، 
به‌طوری‌که بزرگ و عماد خیمه اهل بیت )ع( شد و 
در مجلس ابن‌زیاد و مقابل سرزنش‌های او خطبه 

خواند.
دخــت  ســام‌الله‌علیها،  کبــری  زینــب  حضــرت 
مکــرم امــام علــی علیه‌الســام و حضــرت فاطمــه 
برجســته‌ترین  از  یکــی  ســام‌الله‌علیها،  زهــرا 
شــخصیت‌های تاریــخ اســام اســت کــه بــا نقش 
بســیار مهمــی کــه در حفــظ و ترویــج پیــام قیــام 
عاشورا داشــت، به‌عنوان پیام‌رسان کربلا شناخته 
می‌شــود. حضــرت )س( به‌دلیــل شــجاعت، صبر، 
همــه  بــرای  بی‌نظیــر  الگویــی  بصیــرت،  و  ایمــان 
انســان‌ها بوده کــه با تأســی از مــادر گرامی خود، 
پس از عاشــورا و رســاندن پیــام حق بــه جهانیان، 
در تاریــخ جاودانه شــد و نام و یاد ایشــان همواره 
در دل انســان‌های آزاده و پیروان حق زنده اســت. 
ســالروز شــهادت این بانوی عظیم‌الشــأن فرصتی 
برای گرامی‌داشــت مقام والایشــان است؛ بنابراین 
برای پرهیــز از اطاله کلام آنچه در ادامه می‌خوانید 
گفت‌گــوی خبرنــگار گروه خبری ســپهرغرب با عضو 
هیئت‌علمــی مؤسســه آموزشــی پژوهشــی امــام 
خمینی )ره( و سردبیر مجله علمی پژوهشی تاریخ 
اســام در آیینــه پژوهــش، در خصوص شــخصیت 
حضــرت زینــب کبری ســام‌الله علیها و نــکات کمتر 

گفت‌شده از حیات نورانی آن حضرت است.
از نظــر  بــا وی را در ادامــه  مشــروح گفت‌وگــو 

می‌گذرانید:
  عالمۀ غیرمعلمه و فهیمۀ غیرمفهمه

دکتر جــواد ســلیمانی در ابتدای ســخنان خود 
بــا بیان اینکــه اطلاعــات تاریخی و روایــات موجود 
در خصوص حضرت زینب ســام‌الله علیها محدود 
است اما همان مقدار که در مورد سیره آن حضرت 
به دست ما رسیده گویای چند مسئله مهم است، 
عنوان کرد: نخســتین مسئله اینکه ایشان از لحاظ 
معنــوی، عرفانــی و علمــی مقــام بلنــدی داشــت، 
چراکــه امــام ســجاد علیه‌الســام فرمــود: عمه ما 
»عالمــه غیــر معلمه« بــوده یعنی از کســی تعلیم 
علــم را فــرا نگرفته بود و بــه خاطر مرتبــه‌ای که در 
خودســازی و تهذیــب داشــت خداونــد به ایشــان 
علــم غیــر لدنــی و غیــر اکتســابی داد و چیزهایی را 
می‌دانســت کــه خیلی‌هــا بــا درس خوانــدن هــم 
نمی‌توانســتند به آن برســند که این مســأله مؤید 

مقامات عرفانی و معنوی بلند حضرت است.
  عاقل بودن در زینب )س( راه کسب سعادت 

بود
وی ادامــه داد: نکتــه مهــم دیگــر در خصــوص 
ایشــان لقب »عقیله بنی‌هاشــم« اســت؛ عقیله به 
معنــای عاقــل بوده و ایــن عاقل بــودن در روایات 
به معنای داشــتن عقل حســابگر نیســت، بلکه به 
معنــای داشــتن علمــی برای رســیدن به ســعادت 
است، چنانچه امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: 
حمنُ وَ اکتُسِــبَ بِهِ الجِنانُ؛ عقل آن  »مــا عُبِدَ بِهِ الرَّ
چیزى اســت که به وسیله آن خداى رحمان عبادت 

شود و بهشت به دست آید.«

  زینت پدر، گل خوشبو...
عضو هیئت‌علمی مؤسســه آموزشی پژوهشی 
امام خمینی )ره( در ادامه با اشاره به معنای زینب 
کــه آن را زینِ اب یعنی زینت پدر خوانده‌اند، متذکر 
شــد: برخی نیز معتقدند زینــب به معنای درخت یا 

گل خوشبو است.
ســلیمانی سپس با اشــاره به همسر و فرزندان 
حضــرت زینب )س( گفت: اینکه ایشــان چند فرزند 
داشــته مشــخص نیســت امــا آنچه مســلم اســت 
اینکه برخی از فرزندانشــان به گــواه صاحب تَذکِرَة 
الخَواص مانند محمد و عون از عبدالله ابن جعفر 
)همسر حضرت( جزو شهدای کربلا بوده‌اند. جعفر 
همســران دیگــری هــم داشــته، اما نقل شــده که 
ثمــره زندگی حضــرت زینــب )س( با جعفــر، عون، 
محمــد و علی و ام‌کلثوم بوده‌اند. فرزند دیگری به 
نــام عباس هم در نقل‌ها وجود دارد که البته او در 

کربلا نبوده است.
  تأثیــر زینــب کبــری )س( در تاریــخ، نمایانگــر 

عظمت شخصیت اوست
وی با اشــاره به اینکه تأثیر زینــب کبری )س( در 
تاریخ حاکی از عظمت شــخصیت اوســت، توضیح 
داد: یکــی از معیارهــای شــناخت ارزش انســان‌ها 

اثــری اســت کــه در اصــاح جامعــه خــود و آینــده 
بشــریت دارند؛ بســیاری از خانم‌ها توانشــان اداره 
زندگــی شــخصی خــود و خانواده اســت کــه امری 
مقدس قلمداد می‌شود، برخی پا را فراتر گذاشته 
و فرزنــدان خوبــی تربیــت می‌کنند که ایــن کار هم 
عبادت بزرگی است اما حضرت زینب سلام‌الله علیه 
در تاریــخ و آینــده بشــریت تأثیر گذاشــت. اگر زینب 
کبــری )س( را از تاریخ بگیریم کاروان امام حســین 
علیه‌الســام از غروب روز عاشورا بدون قافله‌سالار 
خواهــد بود چون زینب ســام‌الله علیهــا با بیماری 
حضــرت زین‌العابدیــن )ع( قافله‌ســالار آن کاروان 

بود.
  اگــر زینب )س( نبود پیام خون سیدالشــهدا 

)ع( در گذر زمان دفن می‌شد
ســردبیر مجله علمی پژوهشــی تاریخ اسلام در 
آیینــه پژوهش ادامــه داد: اگر زینب کبری )س( را از 
تاریخ بگیریم معلوم نیســت که خون سیدالشــهدا 
کــه ضامن بقــای دیــن پیامبر خــدا )ص( بــوده در 
تاریــخ می‌مانــد یا نه. شــاید اگــر زینــب )س( نبود 
پیــام این خون در گذر زمان دفن می‌شــد و از بین 

می‌رفت.
  دل‌هــای حق‌مــداران متوجــه حضــرت زینب 

)س( است
ســلیمانی بــا این بیــان که دل‌هــای حق‌مداران 
و رهــروان حــق متوجــه حضرت زینب )س( اســت، 
اگرچــه ســخنان و مطالب زیادی از ایشــان به جای 
نمانده، تصریح کرد: رویکرد ایشان از بعد از غروب 
عاشــورا و خطبه‌هایی که در کوفه و شــام خوانده 
و موجــب بقای اثر نهضت سیدالشــهدا )ع( شــده، 
بزرگــی حضــرت را در خانــدان اهل‌بیت )ع( نشــان 

می‌دهد.
  اگــر زینب )ع( با حســین )ع( همراه نمی‌شــد 

نهضت عاشورا ضربه می‌خورد
وی اضافه کرد: حضــرت زینب )س( در همکاری 
بــا سیدالشــهدا و موضع‌گیری‌هــای حساب‌شــده 
تأثیر شــگرفی در تاریخ گذاشته، اگر او با شخصیت 
والایــی کــه در میــان بنی‌هاشــم و مــردم آن عصــر 
داشــت بــا اباعبــدالله )ع( نمی‌رفــت، ضربــه‌ای بــه 
حرکت آن حضرت وارد می‌شــد کــه قابل رفع نبود 
امــا ایشــان نه‌تنهــا خودش بــه کربلا آمــد بلکه دو 
فرزنــدش را هم آورد و مســئله مهــم اینکه این امر 
بــدون رضایت اباعبدالله علیه‌الســام هرگز مقدور 

نبود.
  زینب کبری )س( پرورش‌یافته مکتب رسالت 

و امامت
این پژوهشــگر و مدرس با تأکید بر اینکه عقیله 
بنی‌هاشــم در 55 ســالگی و زمانــی که بســیاری از 
افراد به‌ درســتیِ حرکت سیدالشهدا )ع( شک کرده 

بودنــد، بدون تردید از آن حضــرت حمایت کرد و تا 
انتها پــای این تصمیم ایســتاد، توضیــح داد: زینب 
کبــری )س( پرورش‌یافتــه مکتب رســالت و امامت 
بــود؛ یعنی تا 6 ســالگی و زمان حیات رســول خدا 
)ص( در بیت ایشــان بوده و بعد در مکتب حضرت 
زهــرا )س(، علی‌بن‌ابیطالب )ع(، امام حســن )ع( و 
امام حســین )ع( قرار گرفت و شــاگرد این دو برادر 
شــد. بنابرایــن زینب ســام‌الله علیهــا پرورش‌یافته 
مکتــب وحــی بوده و پنج تن آل عبــا را درک کرده و 

در روح بلندش تأثیر داشته است.
  بانویــی کــه صبــر را از حالــت انفعالــی به یک 

مقاومت فعال تبدیل کرد
ســلیمانی در توضیــح ایــن مطلــب کــه حضرت 
زینــب )س( چگونه مفهوم صبر را از حالت انفعالی 
به یــک مقاومت فعــال و ســازنده تبدیــل کردند؟ 
افزود: ایشــان شــاهد مبــارزات امیرالمؤمنین )ع(، 
حضرت زهرا )س(، امام حســن )ع( و امام حســین 
)ع( در زمــان حیاتشــان بــود و برای همیــن روحیه 
مقاوم داشت و با علم و معرفت بالایی که در کلام 
 

ٌ
حضرت ســجاد نیز آمده که:»أنتِ بِحَمدِ الِلّه عالِمَة
مَــةٍ« علــم و فهم را   غَیــرُ مُفهَّ

ٌ
هِمَــة

َ
مَــةٍ، ف

َّ
غَیــرُ مُعَل

بدون تعلیم از کسی فرا گرفته بود، طبیعی بود که 
این‌چنیــن اثری در تاریخ خلق کند و پیام بردارش را 

ماندگار سازد.
  او تفسیر قرآن می‌گفت

وی ایــن را هــم یــادآور شــد کــه حضــرت زینــب 
)س( تفســیر قــرآن می‌گفــت و حــروف مقطعــه را 
هم می‌توانســت تفســیر کند، مانند »کهیعص« از 
آیات مشکلی که مفسران می‌گویند این حروف رمز 

بوده و تفسیرشان دشوار است.
روز  در  را  باطــل  بــر  حــق  غلبــه  )س(  زینــب    

عاشورا می‌دید
عضو هیئت‌علمی مؤسســه آموزشی پژوهشی 
امــام خمینــی )ره( در ادامه با تأکید بــر اینکه گویا 
زینب کبری )س( ســنت غلبــه حق بر باطل را در روز 
عاشورا می‌دید، گفت: یکی از شگفتی‌های سخنان 
حضــرت کــه دال بــر مرتبه بــالای علمــی و معنوی 
ایشــان اســت، اینکه در پایان روز عاشورا عبیدالله 
خیــکِ؛ کار خدا را با 

َ
یْتِ صُنْــعَ الِله بِا

َ
گفــت: »کَیْــفَ رَا

یْتُ 
َ
برادرت چگونه دیدی؟ حضرت فرمودند: »ما رَا

اِلّا جَمیلا؛ من در کار خدا جز زیبایی ندیدم.« یعنی 
حضرت بــه او فماند مهلتی که خــدا به آن‌ها داده 
از باب اســتدراج اســت اما چیزی کــه برای اهل‌بیت 
)ع( پیش آمده، زیبایی‌ اســت، چراکــه از مکتبی که 
می‌مانــد، اســام و جنبش شــیعه قوی می‌شــود 
و غیــرت دینی مــردم از خــون حســین )ع( خواهد 

جوشید.
  زینب کبری )س( پشــتوانه سیدالشــهدا )ع( 

در روز عاشورا بود
ســلیمانی مطــرح کــرد: تربیــت دینــی، روحیــه 
مقــاوم و مبارز، علم و معرفت بالا، بصیرت فزاینده 
نســبت بــه جریان‌های عصــر خود و شــناخت حق 
و باطــل شــخصیتی از زینــب کبــری )س( ســاخت 
که پشــتوانه سیدالشــهدا )ع( در روز عاشــورا بود، 
به‌طوری‌که بزرگ و عماد خیمه اهل بیت )ع( شد و 
در مجلس ابن زیاد و مقابل سرزنش‌های او خطبه 

خواند.
  اثرگذاری زن مؤمن مسلمان در تاریخ

وی سپس با اشــاره به پیام‌های زندگی حضرت 
زینب )س( برای ما، تشــریح کرد: درس بزرگی که از 
زینب کبــری )س( می‌توان گرفت اینکه با پوشــش 
و عفاف و حجاب می‌توان در تاریخ تأثیر گذاشــت، 
یعنی پوشش، مانع تأثیرگذاری زن مؤمن در تاریخ 
نخواهــد بــود و حجــاب به معنــای انــزوا و بی‌تأثیر 

بودن زن در جامعه نیست.
  او ایــن کار را از مــادرش صدیقه طاهره )س( 

آموخته بود
این پژوهشــگر و مدرس ادامــه داد: درس دوم 
از زندگــی حضرت این اســت کــه گاه امــامِ زمان به 
علــت پاره‌ای از ملاحظات نمی‌تواند حرفش را بزند 
و برخی حقایق را بگوید، اگر انسان به این نکته پی 
ببــرد بــا دریافت کدهایــی مانند ســکوت و حمایت 
تلویحــی امــام )ع( بایــد پــا بــه عرصــه گذاشــته و 
حقایق را فاش کند، همان‌طور که پس از حماســه 
عاشــورا امام ســجاد علیه‌الســام در معرض خطر 
قتل بــود و خیلی از حقایق را نمی‌توانســت بگوید 
چون بنای امویان بر کشــتن فرزندان امام حســین 
عبیــدالله  ابن‌زیــاد،  مجلــس  در  )حتــی  بــود.  )ع( 
دســتور قتل آن حضرت را صادر کرد اما با وساطت 
حضرت زینب )س( جان ایشــان حفظ شد و نجات 
پیــدا کرد.( پس در این شــرایط حضــرت زینب )س( 
خطبه‌خوانی کرده و از تحریف عاشورا و فراموشی 
آرمان‌های امام حســین )ع( جلوگیــری کرد. او این 
بصیــرت را از مادر خــود به ارث برده بــود که وقتی 
اگــر  و  شــده  تهدیــد  )ع(  امیرالمؤمنیــن  می‌دیــد 
شمشــیر می‌کشــید جنگ داخلــی اتفــاق افتاده و 
اســام نابود می‌شــد، وارد میدان شــد و فریادش 

کارساز شد.
  مادر، الگوی دختر شد...

کــرد: در مــورد حضــرت زهــرا  بیــان  ســلیمانی 
ســام‌الله علیهــا ایــن ملاحظــه وجــود داشــت که 
چون دختــر پیغمبر )ص( بود نمی‌توانســتند با او 
بجنگنــد، بنابرایــن حضــرت بــرای یاری اســام به پا 
خواســت و حضــرت امیــر )ع( با ســکوت معنادار و 
رضایت‌آمیــزش از او حمایت کرد و ســه پیام‌ مهم را 
به تاریخ رســاند که اعلان عدم مشــروعیت خلافت 

ابوبکر، اعلان حقانیت حاکمیت امیرالمؤمنین )ع( 
و اعلان ابطال اجماع بیشــتر خواص بر سه خلیفه 

نخست بود.
  سه پیام مهم حضرت زینب )س( به تاریخ

وی اضافــه کــرد: حضــرت زینــب کبــری )س( نیز 
به تأســی از مادر خود ســه پیام را به تاریخ ســپرد؛ 
اعــان عدم مشــروعیت حکومــت امویــان، اعلان 
مظلومیت و حقانیت نهضت سیدالشــهدا )ع( و در 
نهایت محکومیت شــخصیت‌ها و کوفیانی که بعد 
از دعوت حســین‌بن علی علیه‌السلام به خانه‌های 

خود خزیدند.
  بصیرت، اطاعت تعبدی از امامِ زمان است

ســردبیر مجلــه علمــی پژوهشــی تاریخ اســام 
در آیینــه پژوهــش بــا اشــاره بــه ســومین درســی 
کــه می‌توان از ســیره زینــب کبــری )س( فراگرفت، 
یادآوری کرد: بصیرت این است که انسان نسبت به 
امام و ولی زمان خود تعبد داشته باشد و همواره 
از او دلیل و برهان نخواهد یا این‌طور نباشد که هر 
چــه فهمید عمل کند و هر چه از فلســفه اقدامات 
او نفهمیــد اطاعــت نکند! بســیاری از محبــان امام 
حســین علیه‌الســام در آن عصر این‌طــور بودند و 
از حضرت برای حضور در کربلا دلیل می‌خواستند.

  زینــب کبری )س( نفــس اطاعت از امام زمان 
خود را پیروزی می‌دید

سلیمانی ســپس تأکید کرد: بسیاری از کوفیان 
و محبان مولا حسین علیه‌السلام گمان می‌کردند 
تنهــا راه پیــروزی، غلبــه فــوری ظاهــری بــر خصــم 
اســت، امــا سیدالشــهدا )ع( روی غلبــه خــون بــر 
شمشــیر حســاب جدا باز کرده بود. مســئله‌ای که 
برای مــردم آن عصر قابــل فهم نبود. بــرای همین 
بســیاری از افــرادی که در بند مشــروط امام بودند 
و به‌دنبال استدلال می‌گشتند تا همراه شوند، جا 
ماندنــد اما زینب ســام‌الله علیها با نــور ولایتی که 
در امــام می‌دید دســت از حمایت نکشــید و نفس 
اطاعــت از امام زمان خود را پیــروزی می‌دید گرچه 
ثمــره ظاهــری هــم قابــل پیش‌بینی نبــود و به‌نظر 
می‌رســد که باعث شــد با تعبدی که داشت غروب 

روز عاشورا رازهای پنهان آن آرام آرام کشف شود.
  ادب زینب )س( در مقابل پنج تن آل عبا

وی در خاتمــه ســخنان خــود بــا تبییــن چرایــی 
پنهان ماندن شــخصیت حضرت زینب )س( قبل از 
روز عاشــورا، اظهار کرد: مسئله، ادب والای حضرت 
اســت؛ ایشــان در زمان حیات پنج تــن آل عبا خود 
را نشــان نمی‌دهــد و ادب ایشــان باعث می‌شــود 
در تاریــخ آن دوره مطالب زیادی از او در دســت ما 
نباشــد. اما همانطور که عــرض کردم بعد از غروب 
عاشورا شخصیت عظیم و منحصربه‌فرد حضرت تا 

همیشه تاریخ نمایان می‌شود.

اعتکاف را تشریفاتی نکنیم
مراســم اعتکاف به ســمت برگــزاری رویدادهای 
فرهنگــی تغییــر هویت پیدا کــرده و مســاجد برای 
ســبقت  همدیگــر  از  بهتــر  رویدادهــای  برگــزاری 
می‌گیرنــد. نبایــد از فلســفه اصلــی اعتــکاف یعنی 

فرصت خلوت با خدا غافل شویم.
حســین محمدی فام اســتاد دانشــگاه ادیان و 
مذاهب قم طی یادداشــتی بــا موضوع »اعتکاف« 

نوشت:
ــى 

َ
إِل عَهِدْنَــا  »وَ  الرحیــم  الرحمــن  بســم‌الله 

ائِفِیــنَ  لِلطَّ بَیْتِــیَ  ــرَا  طَهِّ نْ 
َ
أ  

َ
وَإِسْــمَاعِیل إِبْرَاهِیــمَ 

ــجُودِ«؛ و بــه ابراهیــم و  ــعِ السُّ
ّ
کَ عَاکِفِیــنَ وَالرُّ

ْ
وَال

اســماعیل ســفارش کردیــم کــه حــرم مــرا پاکیزه 
داریــد برای اهــل ایمان کــه به طــواف و اعتکاف 
حرم آیند و در آن نماز و طاعت خدا به جای آرند. 

)بقره، 125(
چند سالی اســت بنا دارم مطلب و دغدغه‌‌ای را 
به رشته تحریر دربیاورم و در اختیار مراکز فرهنگی، 
بالاخص برگزارکنندگان مراسم اعتکاف، قرار بدهم 

تا حداقل روی آن فکر و تأمّل شود.
فلســفه  اخیــر  ســال‌های  در  می‌رســد  به‌نظــر 
اعتکاف دچار فراموشــی شده‌است؛ فلسفه اصلی 
اعتکاف، انقطاع از خلق و توجه تام به خالق است؛ 
ع مقدس به ما پیشنهاد معتکف شدن  یعنی شــار
در مسجد را داده است تا چند روزی از‌های و هوی 
دنیــا و توجــه به افــراد و مخلوقات دســت برداریم 

و در مســجد معتکــف شــده، مشــغول روزه‌ داری 
و شــب‌ زنــده‌ داری و تلاوت قــرآن و نمــاز و عبادت 

باشیم.
متأســفانه در ســال‌های اخیــر مراســم اعتکاف 
به‌شــدت بــه ســوی رویدادهــای فرهنگــی تغییــر 
هویت پیدا کرده و مســاجد در برگزاری رویدادهای 
بهتــر از همدیگــر ســبقت می‌گیرنــد؛ بــه ایــن معنا 
که هر مســجدی بــه دنبال دعوت کــردن مداحان 
و منبری‌هــای مطرح‌تــر و برگــزاری جلســات بیشــتر 
و اســتفاده از گروه تواشــیح و مداح و ســخنران و 

پخش کلیپ و مانند آن است.
باید توجه داشــته باشیم که اصلاً بنای ما برای 
شــرکت در مراســم اعتــکاف ایــن بــوده ‌اســت که 
ذهنمــان را خلــوت کــرده و از عالم کثــرت متوجه 
غ از شــلوغی‌ها  عالــم وحدت کنیــم و با ذهنی فار
و کثــرات دنیــا چنــد روزی خالصانه خــدا را عبادت 
بکنیم، اما الان کســی که معتکف می‌شــود، اصلاً 
فرصــت خلوت پیــدا نمی‌کنید؛ به تعبیــر دیگر »ما 
فرصــت طلایــی خلــوت در اعتــکاف را از مؤمنــان 

گرفته‌ایم!«
در حدیثــی  علــی علیه‌الســام  امیرالمؤمنیــن 
کُنــوزُ  الِلّه  لِعِبــادَةِ  الانفِــراد  »فــی  فرموده‌انــد: 
خــدا،  عبــادت  بــراى  کــردن  خلــوت  در  الأربــاح؛ 
گنجینه‌ هاى پر ســودى اســت.« )میزان الحکمه، 
محمّــد محمّــدی ری شــهری، ج 7، ص 375( و 

همچنیــن در بیانــی دیگــر فرمودند: »مَــنِ انفَرَدَ 
عَــنِ النّــاسِ أنِــسَ بِــاللّهِ  سُــبحانَهُ؛ پیوســتن بــه 
خدا، در بریدن از مردم اســت.« )غرر الحکم و درر 

)8644 الکلم، حدیث 
واقعیــت امروز جامعه ما این اســت که فرصت 
بــرای خلــوت با خدا بســیار نادر شــده اســت و در 

این زندگی شــهری مــدرن، زمان اعتــکاف بهترین 
معبــود  حضــرت  بــا  خلــوت  غنیمتــی  ســاعات 

معشوق است.
در هــر حــال، در ایــن ســال‌ها شــاهدیم کــه 
فــرد به محــض اینکه وارد مســجد می‌شــود، با 
برنامه‌هــای جمعــی گوناگون مواجه می‌شــود؛ 
مثــاً ســحر برایش جلســه مناجات گذاشــته‌اند، 
بعــد از نماز صبح تلاوت قرآن گذاشــته‌اند، قبل 
از اذان ظهــر فــان شــخص ســخنرانی می‌کنــد، 
بعــد از اذان ظهر فلان شــخص مداحی می‌کند، 
هنــگام عصر فــرد دیگــری برنامه دیگــری را اجرا 
می‌کند و دوباره شــب چهاردهم و شب پانزدهم 
و روز پانزدهــم و اصــاً زمــان خاصی بــرای اینکه 
ایــن فــرد بتواند با خدای خود خلــوت کند یافت 

نمی‌شود.
در حدیثــی نورانــی از امــام صادق علیه‌الســام 
نیــز دربــاره فایــده خلــوت بــا خداوند آمده اســت: 
ــنٌ بِحُصــنِ الِله وَ مُحتَرِسٌ  هِ مُتِحصِّ

َ
»صَاحِــبُ العُزل

هٍ؛  ا وَ عَلَانِیَّ دَ بِــهِ سِــرًّ یَــا طُوبَی لِمَــن تَفَرَّ
َ

بِحِرَاسَــتِهِ ف
هرکه عزلت و گوشه‌‌گیری اختیار کرد، متحصن شد 
به حصار خداوند و خود را به حفظ و حراست الهی 
کشــید، پس خوشا به حال کسی که متفرد و یگانه 
شد به خدای خود در ظاهر و باطن.« )بحارالانوار، 

ج70، ص110(
به‌نظــر می‌رســد حداقل بایــد تعدیلــی در این 

مسئله رخ بدهد؛ بنده در این نوشتار نمی‌خواهم 
دعــوت ســخنران و یــا مــداح و یا برگزاری مراســم 
را نفــی کنــم، امــا می‌خواهــم بــه برگزارکننــدگان 
اعتکاف‌های گوناگون متذکر بشــوم که از فلسفه 
اصلــی اعتکاف یعنــی فرصت خلوت بــا خدا غافل 
نشــوند و حداقــل اگر نیمی از زمــان اعتکاف را به 
برگــزاری مراســم اختصــاص داده‌انــد، لااقــل نیم 
دیگــری از وقــت را بــه اختیــار خود مــردم بگذارند 
و آن‌هــا را تشــویق کننــد که با خــدای خود خلوت 

کنند.
در ایــن زمینه مســتندات دینی فراوانی وجود 
اســت  نوشــتار  ایــن  حوصلــه  از  خــارج  کــه  دارد 
و هــدف از بیــان ایــن مطلــب، فقــط طــرح ایــن 
دغدغــه بود کــه البتــه شــاید کارشناســان دینی 
دیگر نســبت به این مطلب نقدهایی هم داشــته 
باشــند، اما آنچه به ذهن این کمترین می‌رســد، 
دقــت و توجــه به این مهم هســت کــه »نگذاریم 
اعتــکاف خالــی از خلــوت بــا خــدا شــود.« تلاش 
کنیــم اعتــکاف را فرصتــی برای خلــوت و مناجات 

با خدا قرار دهیم.
در پایــان تذکــر این مهــم ضروری اســت که این 
خلــوت ســه روزه، مقدمهــای نورانــی بــرای ارتقای 
همــت و عــزم مؤمنــان جهــت حضــور در جامعه و 
دنیای سیاست و فعالیت‌های گوناگون اجتماعی، 

انقلابی و فرهنگی است.

شیخ حسین انصاریان:

فاش نکردن گناه دیگران در زمره عبادات است
انصاریــان  اندیشــه:  گــروه  ســپهرغرب، 
گفت:کســی که گناهی انجام می‌دهد لازم نیست 
این ســر را حتی نزد امام معصوم و یا عالم ربانی 
فاش کند، متأســفانه امروز برخی افراد با تبعیت 
از فرهنــگ ابلیســی اقــدام بــه آبــرو بــردن افــراد 

می‌کنند.
حســین  شــیخ  والمســلمین  حجت‌الاســام 
انصاریان اســتاد حوزه علمیه اظهــار کرد: روایتی 
کــه امــام صــادق )ع( از پیامبــر اکــرم )ص( نقــل 
فرمودنــد و کتاب‌های مهم شــیعه ایــن روایت را 
بیــان کردند مبنی بــر اینکه حضرت چهار مســاله 
مهم اخلاقــی را به امت ارائه دادند. لفظ امت در 
کلام پیامبــر اکــرم )ص( اســت و به گــروه خاصی 
ســفارش نشــده بلکــه بــه همــه زنــان و مــردان 
امت اســامی اطلاق می‌شود، ایشــان فرمودند 
ایــن چهار حــق بر امت مــن لازم و ضروری اســت 

نخســت گناهــکاری را کــه توبه کــرده و از گناهان 
خویــش برگشــته و از باطل به ســوی حق حرکت 

کرده مورد محبت قرار دهند.
وی افــزود: امت اســامی حق تــرد کردن فرد 
توبــه کننده را ندارنــد، یا حق ندارنــد بگویند به 
خاطر ایــن گناهان ســنگینی که انجــام داده ای 
خدا تو را نمی‌بخشــد! این کلام خلاف آیات الهی 
اســت. مرحــوم علامــه مجلســی روایتــی را نقل 
می‌کنــد مبنــی بــر اینکــه یــک نفــر بــه گناهکاری 
گفــت به خــدا بخشــیده نمی‌شــوی! خداوند به 
پیامبــر آن زمــان خطاب کرد برو نــزد این متدین 
مقــدس نمــا و بگــو به چــه دلیل بــه وجود من 
قســم خوردی این گناهکار بخشیده نمی‌شود؟ 
مــن آن گناهــکار را بخشــیدم و از تــو هــم متنفر 

هستم.
وی بــا بیــان اینکــه انســان نبایــد در کار خــدا 

دخالــت کنــد گفــت: آدمــی نبایــد تصــور کنــد که 
خداونــد گناهــکار توبه کننــده را نمی بخشــد. در 
کتاب وسایل‌الشــیعه روایتی از امام علی )ع( نقل 
شــده کــه روزی جوانــی به خدمــت امام رســید و 
ایشــان را در تنهایی زیارت کــرد و گفت من گناهی 
کردم که جریمه آن بســیار ســنگین است؛ برخورد 
ائمــه بــا گناهکاران بســیار عجیب بوده اســت. در 
همــان حیــن امــام علــی )ع( فرمودند بــه فکرت 
آمــده که گناه کــردی! مجــدد همان جــوان تکرار 
کرد که من این گناه را انجام داده ام، امام خطاب 
به ایشــان فرمود این جلســه را ترک کن چرا که تو 
تصــور می‌کنــی این گنــاه را انجــام داده‌ای! مرتبه 
ســوم جوان گفت من این گناه را انجام دادم و در 
ایــن مرتبه بود که امــام علی )ع( گنــاه کردن او را 
پذیرفــت. ما دســتور داریم هر گناهــی را که انجام 

دادیم برای کسی نقل نکنیم.

اســتاد حوزه علمیه با اشــاره به اینکه گناه کار 
بایــد گنــاه خــودش را بیــن خــود و خدا حــل کند 
عنوان کرد: کســی که گناهی انجــام می‌دهد لازم 
نیســت این سر را حتی نزد امام معصوم و یا عالم 
ربانــی فــاش کند. متأســفانه امروز برخــی افراد با 
تبعیت از فرهنگ ابلیسی اقدام به آبرو بردن افراد 
می‌کنند این در حالی است که بعضی از این افراد 
حتی مرتکب گناه هم نشــدند امــا آبروی آنان را با 

گناه سازی می‌برند.
انصاریان افزود: روزی حضرت جبرائیل به پیامبر 
اکــرم )ص( گفت اگر خداوند همه ما فرشــتگان را 
روی زمیــن بیــاورد تا عبادتی برای پــروردگار انجام 
دهیم ســه کار می‌کنیم نخست هر کسی که از آب 
زراعتی، آشامیدنی و چاه بی‌بهره است ما به او آب 
می‌رســانیم، دومین عبادت ما به مردی اســت که 
زن و بچــه دارد و هزینــه تأمیــن زندگــی خویش را 

نــدارد که بتواند خانــواده خــود را اداره کند به او 
رسیدگی می‌کنیم تا مشکل معاش او حل شود و 
ســومین عبادتی که انجام می‌دهیم این است که 
از هــر گناهی کــه اطلاع داریم تا هنــگام مرگ آن را 
فاش نمی‌کنیم. هیچ مذهبی این روایات را ندارند 
و پیــروان مذهب‌هــای مختلــف نمی‌توانند چنین 
روایاتی را تولید کنند و این سخنان تنها اختصاص 

به ائمه اطهار )ع( دارد.
وی بــا بیان اینکــه نماز یکی از اســباب نجات 
توبه‌کننــدگان اســت گفــت: خداوند بــه نماز ما 
انســان‌ها نیــاز ندارد امــا ما انســان‌ها برای پاک 
ماندن و داشــتن زندگی بهشتی اخروی نیازمند 
بــه اقامه نمــاز هســتیم. امروز برخــی می‌گویند 
خداونــد بــه نمــاز مــا نیــازی نــدارد و مــا نمــاز 
نمی‌خوانیــم در حالــی که این برداشــت اشــتباه 
اســت چراکــه خــود انســان نیازمند نماز اســت. 

امــر به معــروف و نهــی از منکر واجب اســت اما 
این واجــب الهی باید به گونــه‌ای صورت بپذیرد 
که دل کســی نشــکند. اســام دین محبت است 
و ایــن محبــت جز دیــن نیســت بلکه همــه دین 

است.


